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 مقدمه 

 

 . آخوند خراسانی است -منبع درس: کتاب کفایه الاصول 

 هر ترجمه و شرحی از کتاب کفایه را می توانیم مطالعه کنیم. 
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   : سبک سوالات امتحان به این صورت است 

 اشکال آخوند به این تعریف چیست ؟ برای عام چه تعاریفی آمده است ؟؛  مثلاً

به این صورت است که از روی متن کفایه بخش عام و خاص خط به سبک تدریس استاد  

 .  دند و ترجمه می کننخط می خوان

 

 جلسه اول

 

 تعریف عام و خاص

اشکالات   هم  تعاریف  این  به  ولیکن  بزرگان  از  شده  انجام  مختلفی  تعاریف  عام  برای 

 گفتن این تعاریف جامع افراد و مانع اغیار نیست .  متعددی وارد شده است. 
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 تعریف کلی عام 

 یعنی چیزی که شمول داشته باشد .  

 

خراسانی اشکالشان قابلیت توجه اما از دید آخوند    علما به این تعاریف اشکال گرفته اند

ندارد زیرا هدف علما از تعاریفی که برای عام ارائه کرده اند ، شرح کلمه بوده است نه 

 .   بیان ماهیت

  .  لذا این تعاریف حقیقی نبوده و شرح الاسمی بوده است

آخوند معیاری دارد و آن این است معنایی که در ذهن شما رسوخ می کند و ثبت می  

عضی مواقع واضح تر از معنی ماهوی کلمات و اصطلاحات است که در بیان علما شود ، ب

 گفته شده است. 

علما به جهت مفهوم جامعی که شامل همه مصادیق آن می شود تا بتوانند حکمی را برای  

آن اثبات کنند بسنده کرده اند  و به دنبال ماهیت نبوده اند و به دنبال مفاهیم جامعی  

 شامل مصادیق مختلف بوده اند.بودند که 

 کل مبحث عام و خاص

 مفاهیم )مفهوم شناسی واژگان اصلی (  :  -1

 تخصیص -6 ص صُّخَتَ -5 ص صَّخَمُ -4 صص ِّخَمُ -3 خاص -2 عام  -1
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 اقسام:  -2

 اقسام الفاظ عام: -1

 تمام-هیچ -جمیع-الفاظی مثل : کل  -1

 ی به الف و لام لِّحَجمع مُ -2

 ی به الف و لام لِّحَمفرد مُ -3

 نکره در سیاق نفی یا نهی -4

 

 صالفاظ مخصَّ -2

 ص: مخصّ -الف 

 لفظی -1

 لبی) عقلی هم می گویند (  -2

 ص:  مخصّ -ب

 صلمتِّ -1

 منفصل -2
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 )  بحث اصلی اینجاست( احکام -3

 آیا اجمال خاص به عام سرایت می کند یا خیر؟  -

 قرآنی را می توان با خاص روایی تخصیص زد ؟آیا عام  -

 اگر عام ما منطوق باشد ، می توان خاص مفهوم را تخصیص زد ؟  -

 

  ... بحث در خصوصِ دومدر قسمت 

 : اقسام عام 

 به لحاظ الفاظ عام  -

 به لحاظ تعلق حکم  -

 

 ظ عام : ااقسام عام به لحاظ الف 

 تمام  -هیچ  -جمیع -الفاظی مثل : کل  -1

 ماء لالعمثل :  ؛ی به الف و لام لِّحَجمع مُ-2

 .   ولی جزء عام محسوب می شوداست مفرد مثل العال م ،  ؛ ی به الف و لاملِّحَمفرد مُ-3
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 ؛ مثل :   در سیاق نفی و نهی) یعنی ناشناخته ( نکره  -4

 ـضلا تَ              لاًـــــجُرَ  برِ ـــــ

 )نکره(       ) در سیاق نهی (

 ـل  ـفی ال   لَـــــــجُرَ  اـــــــ  دارـ

 )نکره(   )در سیاق نفی(

 

 به لحاظ تعلق حکم : عام اقسام 

) اطاعت و    . شود  حکم شامل همه مییعنی همه باید غرق شوند و    عام استغراقی :-1

  مثل : عصیان نسبت به هر فردی مستقلاً ملاحظه می شود( . 

علما را اکرام کن و هر چقدر که انجام دادی پاداش می گیری ی  مه  ه  : یعنی  ءمالَالعُ  م کر اَ

 .  و هر چقدر را هم که انجام ندادی مجازات می شوی

 مثل : ) اطاعت و عصیان نسبت به مجموع است (  عام مجموعی : -2

امام داشته باشی   11به  .    امام ایمان داشته باشی  12باید به هر  ! پس ،  به ائمه ایمان بیاور  

 .  نمی شود) پذیرفته ( 

  . یک نفر را می خواهد  عام بَدَلی : -3

  !   کدام برده را آزاد کنم ؟ هر کدام را که می خواهی میتوانی آزاد کنی  !  برده را آزاد کن
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 ! هر کدام را که خواستی علی البدل 

 

 :  صخصَّاقسام م

 :  صخصَّم 

 لفظی -1

 یبِّلُ -2

 

 ص: خصَّم 

 متصل -1

 منفصل -2

 ص:خصَّم

 مثال : . آید  داخل لفظ می لفظی :

 همه علماء را دعوت کن به غیر از دشمنان    

مولا   ،  با دلیل عقلی می فهمیم وقتی به طور مثال،  یعنی  ؛  عقلی هم می گویند    ی :بّلُ

ما با دلیل عقلی می فهمیم دشمنان را نباید دعوت ،  علما را دعوت کن    ی  می گوید همه

 کنیم. 
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 مُخصَّص :

 .  تخصیصی که وصل می شود صل :متّ 

 جداست.   و تخصیصی که وصل نیست  منفصل : 

 عام

افراد را در بر می  ی و همه ستاک لفظی داریم و یک معنایی دارد که این معنا فراگیر ی

 مثلا :   . گیرد 

 .( یعنی همه علما را باید اکرام کنی و نباید حتی یک نفر هم از قلم بیفتد  )  ماءلَعُالم  کرِاَ

 افاده ی عموم می کند.  النشانه ی عام است و جمع همراه با  ال

   معالِ  میعَم جَکرِاَ یا / / معالِ لّم کُکرِاَاگر گفت: 

 .این دو معنای عام می دهند و شامل همه و عموم علماء می شوند

 خاص

 :  مثلاً .  بخشی از افراد را در بر می گیرد

 ـالف ا لّاِ ءمالَالعُ مِکرِاَ  ـنهُمِ اقَ سّــــ  مـــــــ

 ( یک بخشی از کل است خاص / )      
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 تخصیص: 

  .می آوریم و عام را محدود می کنیمرا  می آوریم و بعد از آن یک خاص  را    ییک عام 

 مثال تخصیص : .  !!بدون تصرف در ممنوع اخراج برخی از افراد از تحت حکم عام 

 ( عامبدهیم )همسایه ها را دعوت کن می خواهیم شام ی فلانی برو همه 

 به جز آنهایی که با من دشمن هستند  ) یک سری افراد را از حکم اولی خارج کردم (

پس در تخصیص ما اخراج  ؛ پس به وسیله تخصیص یک سری افراد را از عام جدا کردیم 

 .  داریم یعنی خارج کردن

 

 ص:تخصّ

 عنوان نیستند( نیایند) این دو از یک کارمندان  بیایند ولی دانشجویانهمه 

ص است وقتی یک عامی داشتیم و یک عنوانی که ربطی به عام ندارد را صُّخَاین رابطه تَ

 . ص خیلی کار نداریم (صُّص می گویند ) ما با این تخصُّاز آن جدا کردیم به این کار تخ

 ) جاهل از اول جزء عالم نبوده ( الهّالجُ مِکرِ تُ لا ، ماء لَالعُ مِکرِاَ

 .  اسم فاعل است:  صصِّخَمُ

  .  می گویند صصَّخَمُبه خاص بعد از تخصیص خوردن 
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که تخصیص   یعام  .   را تخصیص زدیم  ، عام  خاص به وسیله  . یک خاص و یک عام داریم 

   .  ص ) تخصیص خورده ( می گوییمصَّخَخورده شده را مُ

تخصیص زده ( ص ) تخصیص زننده/  ص ِّخَمُ  ،  که عملیات تخصیص را انجام داده   یخاص

 .  می گوییم
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 جلسه دوم

 

   :  از طرف علما انجام شده استکه تعاریف عام 

 . عام: لفظی که شامل همه افراد می شود

 عرفی : داتِیِّؤم

 می داند. جامع افراد ی واژه  داقاًــــــــــــــمصچه و   مفهوماًعام را چه ، عرف 

 ) ارتکاز عرفی (    فلسفه( -فقه  -) ریاضی       )دانشمند(        

 .  از نظر عرف تعاریف لازم نیست جامع و مانع منطقی باشد و فهم عرفی کافیست

 : ارتکاز عرفی

آن را پذیرا می شود و آن را محکم می  ،  دهر آنچه که عرف به تعبیر همگان پسند یعنی

قی یعرفی و حقرا ارتکازات عرفی می گویند  گرچه ممکن است با تعریف  که آن  کند  

 . خودشان فاصله داشته باشد

 ق حکم را بنویسید ؟ اقسام عام به اعتبار تعلّ  :  سوال امتحان 

 اقسام عام به اعتبار تعلق حکم :  

 بدلی  -3  مجموعی -2 استغراقی  -1
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هم می گویند ،  حکم به تک تک افراد تعلق گرفته.   افرادی  به آن  عام استغراقی :  -1

نفر از    90حال  ،  تا حکم داریم    100تا عالم داریم ، در اینجا    100مثال : اکرم العلماء ،  

ی که  عالم  نفر  90در نتیحه به خاطر آن    ،  نکردیماکرام  نفر را    10علماء را اکرام کردیم

ی که اکرام نکردیم ، مجازات عالم  نفر  10اکرام کردیم پاداش می گیریم و به خاطر آن  

  .  می شویم

 مثال :   . عامی است که حکم به مجموع و کل تعلق می گیرد  عام مجموعی : -2

 . (اعتقاد به اصول دین ، ارکان نماز ،  )ائمه ی اثنی عشر برای مذهب دوازده امامی

تا را به    12داشت و  امام اعتقاد    11به    باید همه باشند و نمی شود مثلاًدر هر سه مورد  

 .  طور کامل قبول نداشته باشیم

 :  حکم علی البدل یا جایگزین به افراد عام تعلق گرفته است .مثلاً عام بدلی : -3

و     نیمآزاد ک  یم، کنیزی را آزاد کن . در اینجا هر کدام را خواستیم می توان  ةًبَقَق رَعتِاَ

) که یک    یمتوفِّ  فن(فن و دَکَ ،  سل  غُ)  تجهیز  یا مثلاً و  آزاد کردن یک کنیز کافی است .  

    نفر انجام دهد وجوب آن از دیگران برداشته می شود (

   !یعنی شمول مفهوم برای افراد،  هر سه عام هستند  ،  هم شباهت دارند  ا  هر سه ب

مشمول الفاظ عام قرار عدد  جمع همان یک است اما در واقع    10برخی می گویند عدد  

   . ربطی به عام ندارداصلاً نمی گیرد زیرا صلاحیت ندارد و 

   .  در نظر گرفته است نه به اعتبار معدود 10را به اعتبار خود عدد  10در اینجا عدد 
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 (یبـــــــس   10) :   عدد

 )معدود(    )عدد( 

 

 آیا الفاظ عموم داریم ؟

  .  ه داریمبل : نظریه مشهور

خیر نداریم ، معتقدند خاص داخل عام است لذا معنایی ندارد که لفظی    :   نظریه شاذ

) به نظر می رسه نسبت   . ت به خاصبنساست    قنیزیرا خاص مت؛  ی عام قائل بشویم  ابر

  به عام درست باشه (

نیست  عامی  هیچ  )    .   : عامی نداریم تا زمانی که خاص باشد  صَّخُ د  قَ  ا وَلّاِ  ن عامٍما مِ

   (  استمگر آنکه تخصیص خورده 

   پاسخ اجمالی :

متیقن اینکه خاص  و  باشد  عام  اینکه خاص داخل در  ولی  داریم  عام  ،   لفظ  باشد  عام 

عام   لفظعام برای عموم نمی شود و مانع از    وضعدرست است اما این حرف ها مانع از  

 برای عموم نمی شود.

   . معاوضع شده برای  ، لفظ کل 
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و جعل عام برای عموم حقیقی    می باشد  تسامحاًو    از باب مجاز  ،ن است  اینکه خاص متیقِّ

  مثال :   است . 

 ) شمشیری غیر از ذوالفقار نیست (  ارقَوالفَ ا ذُلّیف اِسَ ی لاَلِعَ الّی اِتَلا فَ

 است. و تسامحاً در اینجا مجازاً، خیر 

  ، باید گفت که صَّد خُقَ ا وَلّاِ ن عامٍما مِهمچنین در جواب  

 اولاً : این عبارت حجیت ندارد.  

برای عموم    عامثانیاً : اگر قبول کنیم حجیت دارد ، اختصاص خوردن ارتباطی به جعل  

 ندارد.
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 جلسه سوم

 

 تعاریف عام 

 

   . الفاظ عام را بررسی کنید و ملاحظات مرحوم آخوند را بنویسید سوال امتحان:

شامل چه الفاظی  عام  پس از اثبات این که لفظ عام وجود دارد ، حال این لفظ  

 ؟ می شود

  

 الفاظ عام: 

 نکره در سیاق نفی -1

 نکره در سیاق نهی  -2

 کل و مشابه) اخوات( -3

 ی به الف و لام لِّحَمفرد مُ -4

 ی به الف و لام لِّحَجمع مُ -5
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 نکره در سیاق نفی :  -1

  بُ ضرِلا یَاگر بگوید :    مثلاً.  دال بر عموم است    عقلاً،  اسم نکره ای که منفی شده است  

یعنی هیچ کسی را و این را از طریق عقل می ؛ )نکره است و دال بر عمومیت دارد  داًحَاَ

فهمیم و عقل می گوید : طبیعت نفی شده مستلزم عمومیت است زمانی که هیچ مصداقی  

 ( نشود . از آن محقق 

 . خاصیت اسم نکره این است که افاده ی عام می کند با دلالت عقلی

 ی:  هنکره در سیاق ن -2

 اگر بگوید : دال بر عموم است. مثلاً عقلاً، اسم نکره ای که نهی شده است 

   یئاًشَ لکُ ألا تَ  ،    داًحَاَب ضرِلا تَ

   نکره است و دال بر عمومیت است به حکم عقل ( )

 یعنی نامعین: نکره      

   (  !!) به نظر می رسد این عبارت مثال برای نکره در سیاق نفی باشد ! داًحَاَ یتُأما رَ

 نظر مرحوم آخوند خراسانی :

مقدمات  ل باشد . بنا به  رسَق و مُطلَمُ،  حرف این علما را به شرطی می پذیریم که اسم نکره  

 عموم دارد.دلالت بر ،   حکمت و اطلاق کلام
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 . مقید شود دال بر عمومیت نیست  اینجا این نکره در سیاق نفی و نهی را می پذیرد اما اگر

) این مطلق است اما نه فقط به حکم عقل بلکه مقدمات حکمت   احداً ب ضرِ لا یَ مثال : 

( نَ)مِ  حداًب اَضرِلا یَبگوید :    د باشد و مثلاًاما اگر مقیِّ  ،و اطلاق کلام را می پذیریم  

ما می توانیم فیلسوف را بزنیم زیرا فقط قید فقها    در اینجا مفهوم می شود  مثلاً،    ءهاقَ فُال

  .نیست قید شود دال بر عموم ماگر  را دارد . پس

 

 : شباهت عام و مطلق 

 .هر دو شمول دارند

 

 تفاوت عام و مطلق : 

ی آن افرادی و استغراقی است و به شکل تک به تک بیشتر است   غلبه،  لفظ عام    غالباً

 تک و تنها است و مصداقاً  رده ای ندارد و شمولش مفهوماًستشمول گ  اما لفظ مطلق غالباً

میلیارد انسان داریم اما در   8انسان لفظ مطلق است اما  :    مثلاً.    شودشامل بسیاری می  

میلیارد انسانی که    8( انسانهای روی زمین اما به اعتبار    همه ی)    کل عام می گوییم  

 داریم می تواند مطلق باشد .

   عام با ادات عام می آید.لفظ 

دلالت بر معنایش ،  لفظ عام    غالباً. که مصادیق زیاد دارد    ستانسان یک اسم تک و تنها

برای    مثلاً.  وضعی است. یعنی لفظی است و جعل می شود   این کل وضع شده  )کل( 
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اما اطلاق ) از    هزاران و صدها هزار مصداق   ) از باب مقدمات    ،وضع نیست  بابمطلق 

 حکمت است و جعلی در کار نیست و قرینه ی کلی جمله است. 

 کل و مشابه ) اخوات (   -3

 جمیع  -کافه-مثل : همه 

لغوی و جعل یعنی قرار دادن لفظ  لغت ،  تبادر    . دال بر عموم است  وضعاً   مرحوم آخوند :

   .  عام و کل است،  وقتی می گوییم : همه انسانها ، واضح ترین وضع . برای معنا 

 عموم می کند (   ی فاده) لفظ کل بدون نیاز به هیچ قرینه ای ا 

 

 ی به الف و لام  لّحَجمع مُ -4

 اء سالنِّ ،جال مثل : الرِّ

 !  ن را اکرام کنامردی همه  جال:الرِّ مِکرِاَ

  

 ی به الف و لام: لّحَمفرد مُ -5

   : ( صرف نظر از رشته و جنسیِّت و دانشمند را اکرام کن)  مالعالِ  مِکرِاَ:       العالممثل 

 زبانش ! 

 (انسان مشمول خسران است) سری خُفِلَ نسانَالاِ نَّاِ:  الانسانمثل : 
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  .افاده ی عموم می کند، جمع های الف و لام دار و مفرد الف و لام دار 

  : مرحوم آخوند

این دومورد هم مثل دو مورد اول به شرطی افاده ی عموم می کند که مشروط اطلاق  

بنابراین اگر مقید شود عام نیست  و فقط در حیطه ی خودش  ؛  ومقدمات حکمت است  

 ر است .ثِّؤم 

 

 ص چیست؟صَّخَمُ حکم عامِ

 ؟  عام پس از تخصیص چه حکمی نسبت به باقی مانده اش دارد

 صل مخصَص متِّ <----- منهُمِ قینَا الفاسِ لّماء اِلَالعُ مِکرِاَ

 مخصَص منفصل   <------ منهُمِ  قینَالفاسِ مِکرِلا تُ/           ماء لَالعُ مِکرِاَ

 

در .  نفر می شوند    90باقیمانده ،  تای آنها فاسق هستند    10عالم داریم    100فرض کنیم  

نفر(    90آیا این حکم عام نسبت به آن باقی مانده )  . اینجا حکم عام وجوب اکرام است  

 باقی می ماند؟  

 نفر  90به معنی لزوم اکرام . ص حجت است مخصَّ عام :   نظر مشهور فقها

صَص حجت نیست چه نسبت به خاص متصل  و چه نسبت به خاص  خعام م :    نظر دیگر

 !نفر باقی مانده را اکرام کنی  90یعنی حق نداری ؛ منفصل 
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ص دچار تعداد  صَّخعام م   وجازیت  دلیلشان این است که تخصیص باعث مَ:    آنها  ی  ادله

 .... مجازات است 

 

 ادله ی عده ای که می گویند عام مخصَّص حجت نیست : 

 است . تخصیص باعث مجازیت  -الف 

   است .  د مجازاتصَص دچار تعدِّخعام م  -ب 

  ) مُنجر به اجمال می شود (  . د مجازات به اجمال می رسدتعدِّ -ج 

 می شود .   سبب عدم حجیت، اجمال  -د 

  

 باعث مجازیت   ،تخصیص  : توضیح الف

عالم    100یعنی از  ؛  نفر تخصیص خورده شوند    10  و  عالم باشد  100به اعتقاد اینها وقتی  

  که نفر عالم دیگر باقی مانده    90نفر خارج شده باشد ، در اینجا    10به وسیله تخصیص  

 ند و نفر بودند  که تخصیص خورد  100زیرا در ابتدا این علما  ،  نفر مجاز است    90این  

س در اینجا تخصیص باعث  پ  !جاز است  مَ،  باقی مانده    نفر   90پس این  ؛  نفر شدند     90

  .  ت استجازیِّمَ

پس  100  =/= است  باقینفر    90عالم حقیقت  مَعال م  استمانده  با    10چون  )  جاز  عالم 

 تخصیص خارج شدند(
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 مثال :

  10  ) مثلاً  منهُمِ  قینَا الفاسِلّاِنفر که عالم بودند(  100) وضع حقیقی آن    ماءلَالعُ  مِکرِاَ

 . ر فاسق هستند یغ نفر 90 فقط نفر از آنها فاسق بودند و

 ه(لَ عَق غیر ما وُ جاز :مَ) 

 

 است   ات د مجازدُّعَص دچار تَعام مخصَّ  : توضیح ب

د و بشود  رعالم باقیمانده ، ممکن است دوباره یک تخصیص بخو  90در مثال گفته شده  

عالم ) فاسقین    60عالم ) فاسقین فقهای قوم ( یا    70عالم ) فاسقین فقها( یا    80  مثلاً

شوند که به این  و  با هر تخصیص عده ای از شمار اکرام کردن خارج فقهای قوم سید (   

می گویند . در اینجا تخصیص وقتی یک بار لفظ عام را از بین برده ممکن    د مجازاتدُّعَتَ

 . خصیص بزند و تعدد مجازات صورت بگیرداست باز هم بتواند ت

 تعدد  مجازات به اجمال می رسد   :توضیح ج

عالم    60عالم و یکی    70یکی  عالم ،    80، یکی  عالم    90در مثال گفته شده یک مجاز  

) و از طرفی هم  .  یعنی ما نمی دانیم کدام را باید انجام بدهیم؛ منجر به اجمال می شود 

ح است و ترجیح  رجَّسبب ترجیح بلا مُ ،  ن دلیل  و انتخاب یکی بدوترجیحی وجود ندارد  

مُجمَل بر در اینجا    . (پس در نتیجه عام مخصص حجت نیست  ؛  ح قبیح است  بلا مرجَّ

 ن ) که روشن و شفاف است ( باعث اسقاط تکلیف می شود.یَّمُبَخلاف 

  . حجیت می شودعدم اجمال سبب در نتیجه به قسمت د می رسیم که 
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 پاسخ مرحوم آخوند خراسانی : 

عال ،  تخصیص    :   تخصیص سبب مجاز نیست افراد    تخصیص م است و  محدود کردن 

نفرکه عام بودند    100قرار بود  :    مثلاً  . افرادی اخراج می کنداز  اخراج حکم است و حکم را  

نفر  10هر چند این . نفر که فاسق بودند اخراج شدند  10تخصیص خورد . را اکرام کنند 

که فاسق بودند عالم هم هستند ولیکن به خاطر فسقشان نیازی به اکرام ندارند و در اینجا 

 جاز نیست . م را نسبت به اجرای حکم محدود می کنیم و این مَل افراد عا

تخصیص نیست و تضییق دامنه ی عام    اصلاًکه    متصل استزیرا یا    ستنیجاز  و این مَ

 .   اصطلاحا تخصیص استو  است

تخصیص نیست    از ابتدا می خواهد منظور متکلم را بیان کند و موضوعاً  تخصیص متصل

 ت بیاورد و تضییق دامنه ی عام است .  تا بخواهد مجازیِّ

ظهور در اراده ی متکلم پیدا کرده ولی با تخصیص منفصل  ،  ابتدا عام  :    تخصیص منفصل

 .  مقصود جدی متکلم فهمیده می شود

بر دلالت    اظهر استیا    نص است دلالت قوی تر که یا    است بر تقدمِ  قرینه،  تخصیص  

 .  قوی

 سبب مجاز نیست . ، تخصیص  -1

 محدود کردن افراد عام است .  ، تخصیص  -2

   . تخصیص نیست اصلاً : صل تخصیص متِّ -3

ابتدا عام ظهور در اراده ی متکلم یافته ولی با منفصل مقصود   :   تخصیص منفصل -4

 .  جدی متکلم فهمیده می شود
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   بنابراین ؛

 ت ظهور عام نسبت به مابقی است .  یِّحجِّ سبب ، تقدم 

 

   !جاز نیستپس مَ

 ،   مدخول عام، چه در   ظ عامــــــــ ـلفچه در 

   اسمی که عام بر آن دلالت می کند(  ء ) علما         کل ) جمع ال دار (           

 حکم عامو چه در     

 ) وجوب (            

 

 جاز نمی شود . تخصیص باعث مَ :  کهنتیجه این 

م را که فاسق  عال   10  ،  به وسیله ی تخصیص .  م داشتیم که باید اکرام می کردیم  عال   100

  دیگر را باید اکرام کنیم .  م نفر عال  90بودند از آنها کم می کنیم و باقی مانده ی 
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 جلسه چهارم

 

   ) یاد آوری جلسه ی قبل (

 

 ص حجیت عام مخصَّ

 .دلیل عامی داریم که تخصیص می خورد و بعد از تخصیص دامنه ی آن کوچک می شود 

حکم عام می ؛  یعنی  ؟  حال می خواهیم بدانیم این دامنه ی کوچک تر آیا حجت است  

 تواند ادامه داشته باشد بعد از تخصیص ؟

صل  ن تخصیص متِّی) اصطلاحاً به ا  خرمندان را اکرام کن مگر فاسقانشان رامثال :  

 می گویند( 

       (می  گوییم :  بین دو کلام فاصلهایجاد با )   خردمندان را اکرام کنمثال : 

   . (به این تخصیص منفصل می گویند ) اصطلاحاً فاسقانشان را اکرام نکن

 

ث ما در مابقی  حمثال فوق که هر دو تخصیص خورده اند ، محل بدو  حال با توجه به  

  .  خردمندان است

در این جا آیا حکم ،  نفر آنها فاسق هستند   100نفر بودند و    1000اگر خردمندان  :    مثلاً

 نفر دیگر لازم الاجراست ؟  900اکرام برای 
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 ( :  نظر مختار) نظر مشهور و صاحب کفایه 

  .  می باشدلازم نفر  900یعنی اکرام ؛ ص حجت است در مابقی صَّخعام م 

  عدم حجیت:  ( ضعیفیا  قیلی نظریه  یا )  : نظر دوم

 صل و منفصل  یل بین متِّصتف    : نظر سوم

 

   : مختار و مشهور و نظر مرحوم آخوند یا همان نظر نظر اول

 . ی است که می توان حکم عام را بعد از تخصیص ادامه دادمبدیهی و حت

 

 :   قیل و ضعیفی یا همان نظریه   دوم نظر

است که تخصیص باعث مجاز است و از طرف دیگر  ت است و دلیل آنها این  یِّعدم حجِّ

 . ت است  یِّمجازات باعث اجمال می شود و از طرف دیگر اجمال هم سبب عدم حجِّ  دتعدِّ

 

  : که  سئوال  مقائل  کسانی  عام  حجیت  عدم  ای   هستندص  صَّخبه  ادله  چه  به 

 ک می شوند و پاسخ مرحوم آخوند به آنها چیست ؟  متمسّ

 .در جلسه قبل بحث شد
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 صل و منفصلیل بین متِّصتف نظر سوم

 :  سومی پاسخ مرحوم آخوند به قائلین به نظریه  

 : صل با منفصل را بررسی کنیم صَص متِّخدر ابتدا تفاوت مُ

   :  نظر سوم می گوید

 .   حجت نیست) یعنی اگر منفصل باشد (  نباشد  متصل  اگر متصل باشد حجت است و اگر  

 

 صل: ویژگی خاص متّ

  .   ظهوری برای عام باقی نمی گذارد و ظهور خاص از ابتدا واضح است

هنوز جمله منعقد نشده و جمله از ابتدا به شکل خاص و تخصیص خورده است و ظهور 

 .  ن استرهَبَواضح و مُ، خاص 

  خردمندان را اطعام کنید مگر فاسقانشان را :  مثال

ابتدا   و    900از  تهیه می شود  برای دعوت خردمندان  نفر فاسق خارج می    100کارت 

   . شوند

 

 ویژگی خاص منفصل :

)دلیل قطعی(   نصت ظهور پیدا می کند و سپس ظهور منفصل به شکل  در عمومیِّعام  

ت  عام ،    (   ) ظن قویاظهر  یا   د و ظهور عام نسبت به خاص نثیر قرار می دهأرا تحت 

 .  منتفی می شود
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 کارت برای دعوت تهیه می شود (   1000) خرمندان را اطعام کنیدمثال : 

 نفر فاسق را بعدش کنار می گذاریم( 100) فاسقانشان را اطعام نکن

 ( مقدم است .   همان عام خاص قرینه است و خاص نسبت به ذوالقرینه )

 

 :  تخصیص منفصلبا  تخصیص متصلشباهت 

جمله ی عام را محدود می ،  ق کردن یا محدود کردن عام است و هر دو تخصیص  مضیِّ

 .  ت استق یا محدود کردن حجِّکند و همین مضیِّ

 

 صاجمال مخصَّ  فصل :

یعنی ما می دانیم چه چیزی خواسته   . ن صحبت کردیمروشن و مبیِّ،  تا اینجا درباره خاص  

  .  لیف روشن بودکو تاست شده 

ست که خاص معلوم نیست ، ایهام ا  منظور این،  ص  خصَّمال خاص یا م جاما در بحث ا

  .  دارد و مشکوک است

 .  یا در مصداق استو این اجمال یا در مفهوم است ، حال 

 . آنها را اکرام نکنید  فاسقان،  را اکرام کنید ءعلمامثال : 

  () فرض می کنیم این واژه دارای ایهام است 

یا ارتکاب صغیره را هم در بر ؟  آیا ارتکاب کبیره است    ؟ مفهوم فسق چیست؟ مصداق فسق چیست

 ؟  می گیرد
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 90دانیم  می  نفر آنها فاسق هستند  و    100داشته باشیم و بدانیم  عال م  1000حال اگر  

ن یا  قِّیَت در اینجا مرتکبین کبیره ، مُ؛  نفر مرتکب صغیره هستند    10نفر مرتکب کبیره و  

 .  است رکثَاَ وو مرتکبین صغیره مشکوک  لِّقَاَ

 

  (نکته ی بسیار مهم در آزمون جامع و امتحان )  :سوال امتحان 

حکم مساله را شرح دهید و ، و اکثر و در مخصَص منفصل   در اجمال در مفهوم و در اقل

 نظر مرحوم آخوند را تبیین کنید؟

 

 ر ( کثَاَ  نفر مرتکبین صغیره ) مشکوک و  10(         لِّقَن و اَنفر مرتکبین کبیره)متیقِّ  90

در اینجا صد در صد مرتکبین کبیره نباید اکرام شوند اما درخصوص مرتکبین صغیره چه  

 باید کرد ؟ اکرام یا عدم اکرام ؟ 

لازم الاکرامند . چون ظهور  ، ن صغیره  یلذا مرتکب؛ اجمال خاص به عام سرایت نمی کند  

  لقَاَ.    داردتنها نسبت به قدر متیقن خود قدرت تخصیص  ،  منعقد شده و خاص  ،  عام  

 اکثر ملحق به حکم عام می شود.. هیچ ظهوری ندارد  اکثرنسبت به 
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 . جهت یادآوری و بهتر متوجه شدن درس می باشد، از اینجا تا ابتدای جلسه پنجم  

 آورده شده است ()مطالب از منبعی دیگر 

 

 (  ) خاص  منهُمِ اقِسّا الفُلّاِ (   عام)  ماءلَالعُ مِکرِاَ

 ن اجمال دو حالت دارد :یمال دارد و اجاین خاص ا

 شبهه ی مفهومیه  : اجمال در مفهوم -1

 ؟ کبیره است یا صغیره  ءفاسق جزاین اجمال در این است که آیا 

 شبهه ی مصداقیه    : اجمال در مصداق -2

  شخص   ) اما نمی دانیم که آیا فلان  به چه کسی می گویند.   سقا می دانیم که ف

 (؟ فاسق هست یا خیر 

  

 فرق بین شبهه مفهومیه با شبهه مصداقیه :

 ... این فرق را در ضمن مثال می آوریم

   : شبهه مفهومیه

   . تا زید داریم 2در اینجا زید را می شناسیم ولی  <--- یداًز  الِّماء ا لَالعُ م کر اَ

و نمی دانیم کدام زید را می گوید که    <----  زید بن حسنو     زید بن علی
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  ؟! نباید اکرام کنیم  یا نمی دانیم منظور و مراد متکلم کدام زید است

 : شبهه مصداقیه

 می دانیم مثلاً   دقیقاًو  در اینجا زید را می شناسیم    <---  ا زیداًلّالعلماء اِ  مِکرِاَ

فردی را می شناسیم اما نمی دانیم این زید آیا  .  زید بن علی را باید اکرام کنیم  

  .  همان زید بن علی است یا خیر؟  یعنی در مصداق فرد شبهه داریم 

 

 آیا اجمال خاص به عام سرایت می کند ؟

   <---( ) خاص  منهُمِ اقِسّا الفُلّ اِ ) عام ( ماءلَالعُ مِکرِاَ

 مفهوم فاسق معلوم نیست مرتکب صغیره یا کبیره ؟ 

  

   <---(  )خاص یداًا زِلّ اِ) عام (  ماءلَالعُ مِکرِاَ

 مفهوم زید برای ما معلوم نیست ، زید بن علی یا زید بن حسن ؟

 

 ...این دو مثال برای شبهه مفهومیه بود

 حال در جواب به این سوال که : 

 مفهومیه سرایت می کند یا خیر ؟ی آیا اجمال خاص به عام  در شبهه 
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   ؛   صورت درست کنیم 4باید 

  مخصَص متصل :  

 دوران بین اقل و اکثر  -1

 دوران بین متباینین -2

   صَص منفصل :خم

 ( سرایت نمی کنددوران بین اقل و اکثر )  -3

 متباینیندوران بین  -4

  

 دوران بین اقل و اکثر ) حالت اول (    :صَص متصل خم -1

مرتکب کبیره یا ،  مفهوم فاسق معلوم نیست    <----الا الفساق منهم  اکرم العلماء  

 ؟ صغیره

 دوران بین متباینین )حالت دوم (:  مخصَص متصل -2

زید بن علی یا زید ،  مفهوم زید برای ما معلوم نیست    <---  ا زیداً  لِّا اکرم العلماء  

 بن حسن ؟

 

مخصَص در همان جمله عام ظهور پیدا   ،ها    متصل  صصمخ  ی  در جمله  نکته :
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 . می کند  و همان اول تکلیف را روشن می کند 

قبل از ثابت شدن می گوید   ،در همان جمله عام    <----  اکرم العلماء الا الفساق

 . فاسق را اکرام نکن

 دوران بین اقل و اکثر) حالت سوم (  <--- مخصَص منفصل -3

   ماء لَالعُ  مِنَ  اقِسّالفُ  مِکرِلا تُ(   می گوید :    ای  فاصلهو بعد از ایجاد  )     ماءلَالعُ  مِکرِاَ

 

عام ظهور پیدا نمی ی  جمله    مخصَص منفصل ، مخصَص دری  در جمله      نکته :

لا مخصَص در جمله دوم است که ظهور پیدا می کند )  بلکه(    اکرم العلماءکند )  

تنها در این حالت سوم است که اجمال خاص به و     (  العلماءمن  اق  تکرم الفسّ

 . عام سرایت نمی کند 

 

 دوران بین متباینین )حالت چهارم ( <-- مخصَص منفصل -4

 م زیداًکرِلا تُفاصله ( ایجاد بعد از )  ماءلَالعُ مِکرِاَ

 

 نکته ی حائز  اهمیت این که : 

 بین اقلِّ ران وَدَچه   ؛صَص متصل بود خصورت که م  2صورت گفته شده  4در این 

   . اجمال خاص به عام سرایت می کند،  یننَبای تَران بین مُوَدَو چه  و اکثر
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دوران بین اقل و   ،  در مخصَص منفصل  صَص منفصل بود فقط  خصورت که م   2در  

 اجمال خاص به عام سرایت نمی کند .  (همان حالت سوم)اکثر  

اجمال ،  ص منفصل دوران بین متباینین بود  در حالت چهارم که همان مخصو  

 العلماء       لا تکرم زیداً  م کر اَ <---خاص به عام سرایت می کند 

 

بین متباینین در مخصَص منفصل اجمال خاص به عام سرایت   نچرا در دورا

 می کند ؟

 لا تکرم زیداً ،   اکرم العلماء 

چطور می خواهیم یکی را ،  وقتی نمی دانیم زید بن علی است یا زید بن حسن  

 اکرام کنیم و یکی را اکرام نکنیم ؟ 

  <----و حتما باید یک زید را اکرام نکنیم 

) به همین   نیست  در اینجا هر کاری کنیم ترجیح بلا مرجح است  و اقل و اکثر  

 مال خاص به عام سرایت می کند( جدلیل ا

 زید بن علی را اکرام نکنیم می گوید چرا من؟ 

 زید بن حسن را اکرام نکنیم می گوید چرا من؟ 

 

 سرایت نمی کند ؟ آیا اجمال خاص به عام



 m-sm.ir 34   تدوین : محمد  سعیدمحمدی،  پورمنوچهریدکتر  استاد  3فقه اصولجزوه 

زیرا عام در منفصل در عمومیت خودش ظهور پیدا کرده و نسبت به همه ی افراد 

حال ما برای اخراج افراد نیاز به دلیل قوی داریم . حال این  ،  تثبیت پیدا کرده  

خاص منفصل ما مطمئناً مرتکبین گناهان کبیره یا اقل را اخراج می کنیم ) دلیل  

اما نسبت به اکثر یا مرتکبین قوی داریم   مرتکبین کبیره حتما فاسق هستند ( 

صغیره شک می کنیم  و  در اینجا اصالۀ العموم را جاری می کنیم و می گوییم 

 اصل این است که عام است و تخصیص دیگری وجود ندارد.
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 جلسه پنجم 

 

 ص: خصَّاجمال مُ

   : در مفهوم -1

 اجمال خاص به عام سرایت نمی کند مطلقاً   :ص منفصل  مخصَّدر  اقل و اکثر    -1

 سرایت می کند حکماً عامبه  خاصاجمال  : ص منفصلمخصَّدر متباینین  -2

 سرایت می کند حقیقتاً عام  به  خاص  اجمال    :  ص متصلر مخصَّداقل و اکثر    -3

  . اجمال خاص به عام سرایت می کند : ص متصلمتباینین در مخصَّ -4

 

 در مصداق :    -2

 :  مخصص لفظی-1

 .  اجمال خاص به عام سرایت می کند:  متصل -

 . اجمال خاص به عام سرایت می کند  :) اختلافی(  منفصل -
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 : مخصص لبّی -2

 . اجمال خاص به عام سرایت می کند : وضوح کامل نزد مخاطب 

 .  اجمال خاص به عام سرایت نمی کند :  عدم وضوح

  

 .سوال در اینجا وجود دارد و در امتحان پایان ترم یک سوال از اینجاست 7

 شکل سوالات در امتحان :  

 ؟   اجمال مخصص در مفهوم اقل و اکثر مخصص منفصل چه حکمی خواهد داشت -1

 مفهوم متباینین مخصص منفصل چه حکمی خواهد داشت؟ اجمال مخصص در  -2

 اجمال مخصص در مفهوم اقل و اکثر مخصص متصل چه حکمی خواهد داشت؟ -3

 اجمال مخصص در مفهوم متباینین مخصص متصل چه حکمی خواهد داشت ؟  -4

 مخصص لفظی متصل چیست ؟ با مثال  -5

 مخصص لفظی منفصل چیست ؟ با مثال  -6

 مخصص لبِّی چیست ؟ با مثال  -7
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 :  اجمال مخصص در مفهوم اقل و اکثر مخصص منفصل -1

  .  نمی کندسرایت به عام اجمال خاص  : حکم

 منهم الفساقلا تکرم   / اکرم العلماء

 (  اقل:  ، مرتکب کبیره اکثر : )مرتکب صغیره 

اما در مرتکب صغیره مشکوکیم که   . شامل فاسق می شود  مرتکب کبیره که حتماً

آیا این مرتکب صغیره تحت حکم عام قرار بگیرد که اکرامش ضروری باشد یا نباید 

 ؟  اکرام شود

  .  در اینجا اجمال خاص به عام سرایت نمی کند

 سرایت نمی کند؟  عامبه   خاصحال چرا اجمال 

در ابتدا در  ،    چون مخصص منفصل است و با توجه به اینکه عام ظهور پیدا کرده 

 لذا مرتکبین صغیره لازم الاکرامند.  ، آمده  اینجا خاص به دلیل منفصل بودن بعداً

 . عام به قدری قوی هست که بتواند صغیره را پوشش بدهد  : فرض اول

 (  اکرام کنی ) حقیقتاً

خاص مجمل است و این اجمال ایجاد شبهه بکند که ممکن است   :  فرض دوم

)حکماً کنیم  می  اکرام  را  ما صغیره  اینجا  اما  نباشد  عادل  پس  مرتکب صغیره   )

 . در حکم عادل می دانیم را مرتکب صغیره 



 m-sm.ir 38   تدوین : محمد  سعیدمحمدی،  پورمنوچهریدکتر  استاد  3فقه اصولجزوه 

 یعنی واقع مطلب  : منظور از حقیقتاً

ا شواهدی وجود یعنی واقع مطلب را نمی دانیم ام ( ؛    یعنی نمای ظاهری)     :حکماً

 دارد که ما می توانیم حدس هایی بزنیم.

 = واقع مطلب + نمای ظاهری( ) مطلقاً کماًو حُ  یعنی حقیقتاً : مطلقاً

 

 اجمال مخصص در مفهوم متباینین مخصص منفصل   -2

  .   می کنداجمال خاص به عام سرایت :  حکم

  عالمال لا تکرم زیداً          اکرم العلماء

 کنیم که این زید بن علی است یا زید بن حسین؟شک می 

 .  پس کل مشکوکین جزء اجمال قرار می گیرند

اکرام   ،  عنی همه ی مشکوکینی؛  بنابراین مشکوکین جزء حکم عام قرار نمی گیرند  

 .  نمی شوند و اجمال خاص به عام سرایت می کند
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 اجمال مخصص در مفهوم اقل و اکثر مخصص متصل -3

  .   می کندسرایت  عامبه  خاصاجمال  : حکم

 منهُمِ اقِسّالفُا لّماء اِلَالعُ مِکرِاَ

 (؟!  فاسقان کبیره است یا صغیره زنمی دانیم منظور ا )

و ظهور خاص به قدری در متصل    حقیقتاً.  سرایت می کند    عامبه  خاص  اجمال  

بنابراین هم مرتکبین کبیره و ؛  قوی است که بتواند مفهوم عام را تخصیص بزند  

 هم مرتکبین صغیره اکرام نمی شوند .

 

 اجمال مخصص در مفهوم متباینین مخصص متصل   -4

 . می کندسرایت  عامبه  خاصاجمال  : حکم

  ( علما را اکرام کن مگر زید عالم را)   عالمُال یداًزِا لّماء اِلَالعُ مِکرِاَ

 )در اینجا منظور متکلم کدام زید است ؟زید بن علی یا زید بن حسین(

زیرا مخصص متصل است و چون  ؛    اجمال خاص به عام سرایت می کند حقیقتاً 

متباینین است کلیه   به دلیل ی  مخصص  و  اکرام خارج می شوند  از  مشکوکین 

 است .  قیقتاًح متصل بودن شکل خروج
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 اجمال در مصداق 

 جهت بحث می شود:  2صداق از م اجمال در 

 مخصص لفظی  -

 مخصص لبّی   -

 

 مخصص لفظی:  

 . می کند سرایت  :صل مخصص متّ -

  .  می کندسرایت  : ) اختلافی( مخصص منفصل -

 

 :) عقلی ( مخصص لبّی

 .  سرایت می کند : وضوح کامل نزد مخاطب  -

  .  نمی کنداجمال خاص به عام سرایت  : عدم وضوح  -
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 اجمال مخصص لفظی متصل در مصداق   -1

  .   اجمال خاص به عام سرایت می کند : حکم

  <---- اکرم العلماء الا الفاسقین منهم

مرتکبان کبیره   از فسق ،   می دانستیم مقصود  مثلاً  مفهوم فسق روشن است و 

 آیا زید عالم فاسق است ؟ داریم که مثلاًدر اینجا ما در مصداق شک . است 

 صغیره؟ه است یا کبیردر اینجا ما شک داریم که آیا زید عالم جزء مرتکبین 

      . که اگر کبیره است او را اکرام نکنیم و  اگر صغیره است او را اکرام کنیم 

  <---اجمال خاص به عام سرایت می کند   : حکم

مشکوک است نداریم و اگر به زید مشکوک بودیم پس نیازی به اکرام کسی که  

نیازی به اکرام نیست و اجمال خاص به عام سرایت می کند و ما وظیفه ای 

 برای اکرام زید نداریم .

 

 ( اختلافی) : اجمال مخصص لفظی منفصل در مصداق -2

 . اختلافی است  : حکم

  .  می کنداجمال خاص به عام سرایت  : نظر آخوند
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   منهُ مِ اقِسّالفُ   مِکرِلا تُ      /     ماءلَالعُ مِکرِاَ

  مرتکب صغیره است اما مثلاً ،  در اینجا مثلا ما می دانیم منظور از واژه ی فسق  

باید اکرام  ،  نمی دانیم علی فاسق است یا خیر ؟ در اینجا اگر علی فاسق نباشد  

   .  نشودشود و اگر علی فاسق باشد باید اکرام 

اما اجمال خاص به عام سرایت    ؛   در اینجا می گوید اختلافی است  :  نظر آخوند

مشکوک را  ، می کند و علت آن را اینطور بیان می کند که هر چند ظهور عام 

است ) در مثالهای    مصداقاما ظهور عام کافی نیست زیرا  ؛  پوشش می دهد  

 . صحبت اشخاص است )در مفهوم نیست( ، قبل مفهوم بود( و در مصداق 

مشکوک را نمی  ،  حجیت عام  فانه  سأعام را لازم داریم ولی مت  حجیت پس  

اما این کافی ؛  عالم است    جزء علماست و قطعاً  )علی( قاعدتاً  مشکوک  .   پوشاند

  مشکوک را پوشش نمی دهد و معنایش این است که درمصداقیه ،  نیست و اکرام  

اکرامش لازم نیست و اگر اکرام کنی باید جواب بدهی و    العِدالهمشکوک    ی

دارد   مصداق.  کیفر  نیست  ،    )در  ظهور  محصول  محصول  ،  اکرام  اکرام  پس 

یقین   مشکوک به ثمر نمی نشیند و حتماً  حجیت است و حجیت در مصداق 

باید و اگر اکرام شود  نباید اکرام بشود    مشکوک الفسقمی خواهیم و )علی(  

 کیفر بشویم.
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   در وضوح کامل نزد مخاطب در مصداق) عقلی (  اجمال مخصص لبّی    -1

                  .  می کندعام سرایت  بهاجمال  : حکم

    : در مخصص لبِّی فقط یک جمله ی عام داریم

 ) همسایه ها را اکرام کن(  اکرم جیرانی  / اکرم العلماء

در   ، همه ی همسایه ها را دعوت می کنی تا به همسایه ی دشمن می رسیم  

عقلی است که آیا این همسایه ی دشمن را دعوت کند یا   قرینه یاینجا این  

 خیر ؟ 

برایش واضح است و در حکم مخصص لفظی متصل است    در اینجا مفهوم کاملاً

ند یعنی وقتی به  بنابراین اجمال به عام سرایت می ککه  و این قدر قوی است  

حکم عقل می داند خود دعوت کننده مخالف دعوت این همسایه ی دشمن  

است پس در حکم مخصص لفظی منفصل است و نباید آن همسایه ی دشمن 

 . را دعوت کرد و اجمال به عام سرایت می کند 

 

 اجمال مخصص لبّی در عدم وضوح در مصداق  -2

  . نمی کنداجمال به عام سرایت  :  حکم

اگر برای او واضح نباشد که آیا این همسایه دشمن است یا خیر؟    ،  در مثال قبل
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در اینجا اجمال به عام سرایت نمی کند و لذا باید آن همسایه را هم اکرام کرد  

 . و دعوت نمود 
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 جلسه ششم 

 

   مخصصاز  حصفَتمسک به عام قبل از 

   .  همه چیز بر شما حلال استعام داریم: ی ک جمله ی

 

از وجود خاص است یا   پیش از جستجو،    عمل به عامآیا وظیفه ی ما  

 است؟   قبل از عمل به عام،  از وجودخاص    انجام جستجو اینکه وظیفه ی  

 . یعنی عمل به عام ؛ حجیت عام اصالۀ الظهور است 

جمله ی )همه چیز بر شما حلال است( عام و کل است و هیچ محدودیتی 

 .وجود ندارد 

 قسم است : 2از نظر مرحوم آخوند عمومات بر 

 . عموماتی که در معرض تخصیص هستند  -1

  .  عموماتی که در معرض تخصیص نیستند -2
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 (  کنیم صباید تفح) :  عموماتی که در معرض تخصیص هستند -1

) وضع قانون( هستند و فلسفه ی احکام را    عموماتی که در محل جعل تشریع

جملات به صورت کلی بیان  ابتدا  توجیه می کنند آن هم در کتاب و سنت ،  

شده )بیان کلیات( ، سپس بنا به مصالح وجود مخصصات عنوان می شود . ما  

معتقدیم که همه چیز بر انسان حلال است اما این بدان معنا نیست که به خاطر 

الظهور سنت    اصالة  و  کتاب  در  داریم  وظیفه  و   بدانیم  را حلال  چیز  همه 

تاب ببینیم چه چیز هایی حرام شده است و  با توجه به ک جستجو کنیم و مثلاً

الکلی یا.  چه مخصصاتی در کتاب هست   میته یا    مثل حرام بودن مشروبات 

  . صات هم در سنت بیان شده استخیلی از مخصِّ .  یا ازدواج با خواهر و ....  مردار  

توجیه می کند،  این قسم   را  احکام  ؛  آن هم در کتاب و سنت    ،  فلسفه ی 

بیان شده و  اسبک چنین عموماتی  ،  بنابراین   ابتدا کلیات  ین گونه است که 

لذا ما تمسک به عام را  ؛  بیان شده است    ) مخصصات ( این ها    سپس تدریجاً

زیرا این عمومات ، عمومات  ؛    دانیم  جایز نمیاز وجود خاص    فَحص قبل از  

بنا به مصالح زمانی و مکانی باید در معرض جرح   قانون گذاری است که تدریجاً

خودشان را تخصیص می  ،  نمونه اش قرآن که آیات متعدد    . و تعدیل قرار بگیرد

این کار عقلانی است و سبک .  ست    لاقَ عُی  سیره  دلیل این کار هم  .  زنند  

اصالة عموماتی که در معرض تخصیص هستند به خاطر  . این گونه است    لاقَعُ

عقلا توجیه کننده ی حجیت و اعتبار شرعی    ی   و سیره  شوند نذیرفته  پ  الظهور
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 :  لذا ؛ است به شرطی که رد شارع صورت نگرفته باشد 

  از وجود خاص جایز نیست. فَحصتمسک به عام قبل از 

 

  .  نیست صنیازی به تفح:  ستندنیعموماتی که در معرض تخصیص  -2

جایز    اصالة العموماین عمومات ، عمومات عرفی هستند و در اینجا تمسک به  

   .  از خاص لازم نیست فَحصاست و 

ندارد   قانونی  العمومش جایز است    وعمومات عرفی جعل  چون بحث  ؛  اصالۀ 

 . از بحث اصول خارج است  عرفیات است به نظر می رسد ماهیتاً

  .  تقسیم بندی بین اقسام عام را بیان کرده اندمرحوم آخوند خراسانی این نوع 

  <----بحث سر قفلی   : مثال

مال مالک است اما کار و شغل و اعتبار مال طرف مقابل است( سالها ،  ) زمین  

مالک که  می گذرد و این شغل شناخته شده می شود و دیگر نگاه نمی کنند  

 به آن شغل و محل کار توجه دارند. بلکهچه کسی است 

  

 و جستجو چقدر است؟ صحمقدار فَ

اطمینان به عدم وجود خاص کنیم که    صتفح  قدریبه    :  از نظر آخوند

  پیدا شود.
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ظن نوعی برای   .  ظن نوعی یا همان گمان نوعی است  ،  منظور از اطمینان

چندکتاب حدیثی را    ،   به طور مثال.  مجتهد پیدا شود که خاصی وجود ندارد  

جستجو می کنند و این ملاک ماست و کدام کتاب های حدیثی یا روایی را با  

مجتهدان در زمان جستجو به چه کتاب    چه قدمتی بررسی می کنند و نوعاً

، ملاک  می گویند و لذا    ظن نوعیهایی مراجعه می کنند که به این ملاک  

 !  نه ظن شخصیو  ظن نوعی است

کتاب حدیث را ببیند و   2بخواهد  مجتهد ممکن است مثلاً  :  در ظن شخصی

هر چند .  برایش کافی باشد و به این باور برسد که خاصی هست یا نیست  

اکثر مجتهدان از جمله  اما    برخی از علماء ملاک را ظن شخصی می دانند

و    صو معتقدند باید به قدری تفح  ملاک را ظن نوعی دانسته،  مرحوم آخوند  

 .  اطمینان حاصل کنند انکه نوع مجتهد جستجو کند
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 جلسه هفتم 

 

 خطابات 

  ..جور خطاب داریم 2

 غیر شفاهی  -2    شفاهی -1 اقسام خطاب : 

 دارند.   مخاطب خاصبا ادات خطاب به کار رفته اند و  :شفاهی -1

   یامالصّ مُیکُلَعَ  بَتِکُ ، یا ایها الذین آمنوا مثال: 

دارند. مثال:    مخاطب عامبدون ادات خطاب به کار رفته اند و    :  غیر شفاهی -2

  .خطاب خاصی ندارد(  خداوند خرید و فروش را حلال کرد)  :   البیع  اللهُ  لَّحَاَ

 

  سوال :

پیامبر یا امام(تکلیف   ،  )شارع  مجلسشفاهی تنها برای حاضران در    تآیا خطابا

پیامبر بوده ولی از مجلس پیامبر غائب در عصر  که  یا برای غائبان)؟  آور است  

 ( هم تکلیف آور است؟نددر عصر پیامبر نبوده اکه ا معدومان)  ی( ندبوده ا
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   : نظر شیخ انصاری

 .شامل هر دو می شود )غائبان و معدومان( و هر دو را قبول دارد 

 

 نظر میرزا : 

 .  اول را قبول دارد ی شامل حاضران در مجلس می شود و نظریه

 

  سوال امتحان :

 . شفاهی را از نظر مرحوم آخوند بررسی کنید  تحکم خطابا

 ( از سه جهت می توان بحث را پاسخ داد : : ) به سه شکل می توان پاسخ داد 

 امکان عقلی تکلیف معدومان  -1

 امکان عقلی تکلیف معدومان و غائبان  -2

 غائبان امکان لفظی تکلیف معدومان و  -3

  

 : امکان عقلی تکلیف معدومان -1

   .  جور طلب داریم یک طلب مقید داریم یک طلب مطلق 2
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 انواع طلب : 

 طلب مقید   -1

 :   طلب مطلق -2

 طلب حقیقی   -1

 طلب انشائی  -2

   طلب مقید :

   ؛ د شدهطلبی است که با وجود مکلف و شرایط تکلیف و موانع تکلیف مقیِّ

  :  شما می خواهم که این شرایط باشدیعنی گفته شده من به شرطی از 

 . مکلف به دنیا بیاید  اولاً

  ( عقل و اختیار -بلوغ ) دوم اینکه مکلف بالغ شود 

 (  سوم : موانع تکلیف وجود نداشته باشد ) مریض نباشد

  . تکلیف شامل معدوم و غائبین هم می شود

 

   :  شکل دارد 2حال ، تکلیف مطلق باشد یعنی قیدی نخورده باشد اگر اما 

  .  یا طلب انشائی است، یا طلب حقیقی است  
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 ،   پس گفتیم که  

 :   انواع طلب

 وجود مکلف و شرایط تکلیف و موانع تکلیف   <---- طلب مقید

   <---- طلب مطلق

   یا حقیقی

شامل و    (  ث و زجر عببه ازای  )  فعلیت صورت می گیرد    ازای  بهما)طلبی که  

 (  معدوم و غائب نمی شود

 می شود(  هم ) شامل معدوم و غایب  یا انشائی

 

حاضرند    :  طلب حقیقی  مجلس  در  که  کسانی  شود  شامل  شامل می  و 

دلیلش این است که    ؛    مجازاًمعدوم و غائب نمی شود وتکلیف نمی آورد مگر  

معدوم است و بالفعل نیست .حقیقت با وجود هماهنگ است )یعنی باید حاضر 

 در مجلس باشد (  

شامل معدوم و غائب هم می شود و دلیلش این است که    :طلب انشائی  

حله ی بالفعل نمی رسد . پس ث و زجری مطرح نیست و به مرعدر انشائی ب

به    تکلیفدر فرض امکان عقلی  را    یهاف خطابات شاگر در سوال گفته شد  

 معدومان بگویید؟



 m-sm.ir 53   تدوین : محمد  سعیدمحمدی،  پورمنوچهریدکتر  استاد  3فقه اصولجزوه 

 

 امکان عقلی تکلیف معدومان و غائبان  -2

خطابات شفاهی را در فرض امکان لفظی تکلیف به معدومان و غائبان  

 را بررسی کنید؟ 

بدون شک خطاب حقیقی شامل    . باشد شامل نمی شود    حقیقی ،  اگر طلب  

در طلب انشائی به دنبال   . در طلب انشائی شامل می شود   بلکهاینها نمی شود  

نیستیم لذا شامل معدوم و غایب   متثالجر نیستیم و به دنبال ا زث و  عتکلیف و ب

  . می شود 

 ن امعدومان و غائبتکلیف  «(ای  یا/)»  )با الفاظ کارداریم با  امکان لفظی  -3

خطابات شفاهی را در فرض امکان لفظی تکلیف به معدومان و غائبان  

 بررسی کنید ؟ 

 . برای انشاء طلب جعل شده نه حقیقت  هادات خطابات شفاهی

در این است که ما می توانیم خطابات را به جعل   ،این نظریه  و امتیاز  سن  حُ

برای غائبان و معدومان هم در نظر   بیاید  اینکه مجازیتی پیش  انشائی بدون 

انصرافی به سمت جعل،  ولی اگر جعل  ؛  بگیریم     ، حقیقی باشد گرچه ظهور 

در  ،  انصراف نباشد    حقیقت دارد اما مشروط به این است که قرینه ای بر خلاف 

غالباً قرینه های شارع مانع از انصراف در ظهور است و لذا با فرض  حالی که  

خطاب حقیقی مشروط به اینکه قرینه ای بر تعمیم )عمومیت( داشته باشیم  
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بر تعمیم .  می توانیم تکلیف را شامل معدود موانع هم بدانیم   اگر قرینه ای 

  ، در تکالیف  مگر اینکه از باب قاعده ی اشتراک ؛  جاز به کار می رود  نباشد مَ

  .  ف به احکام هم بنمایدغایبان و معدومان را مکلِّ
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 جلسه هشتم 

 

انشائی باشد شامل همه) حاضر، غایب، معدوم(  ،  اگر خطاب    هدر خطابات شفاهی

   . مطرح نمی شود جرزَث و عچون در خطاب انشائی ب ؛ می شود

یعنی )    حاضران می شودحقیقی باشد شامل  ،  اگر خطاب  ،    هدر خطابات شفاهی

 یعنی مشمول  ؛  جاز  مگر به شکل مَ  ،  (  هستند  غایب و معدم خارج از خطاب

ث  عچون خطاب حقیقی شامل حاضر است و مورد بَ، غایب و معدوم نمی شود 

 می تواند شامل معدوم و غایب شود .  جر قرار می گیرد و مجازاًو زَ

 

 قسم است :  2ظهور بر 

   .  ناشی از وضع و کثرت وضع :  استعمالی -1

 .  ناشی از کثرت وجود : بدوی و انصرافی -2

 . انصرافی که نشانه ی کثرت وجود نباشد انصراف به حقیقت است 

حجت نیست و ظهوری حجت است که به خاطر استعمال    :  ظهور انصرافی

باشد و همین ظهور انصرافی را اگر بخواهیم بپذیریم در صورتی است که قرینه 

پس ظهور انصرافی به شرطی پذیرفته می شود که قرینه ای . ای نداشته باشد 
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دال بر تکالیف همگانی نداشته باشیم در حالی که خطابات قرآنی قرینه است 

اینکه برای همگان است  و عمومات قرآنی برای همگان است نه فقط برای برای  

 .شارع 

این انشائی است و شامل  ،  وقتی می گوید نماز بخوان  ؛      وۀلَالصّ  واقیمُاَمثال:  

 .  همه ی افراد معدوم ، غایب و حاضر می شود

 ؛ بنابراین

   .  جاز است اشکالی نداردانشائی است اما اگر منظورتان مَ

 

  هفقهی در بحث خطابات شفاهی  ی ثمره 2

  ثمره فقهی اول:

و شامل غایب و  است     حاضران در مجلس(خطابات شفاهیه برای مشافهین )

 . شودمعدوم نمی 

 :  مثال .  ندف نیستغایب و معدوم مکلِّ : نتیجه

 ! ای کسانی که ایمان آورده اید ، ایمان بیاورید  ؛ نواآمِ  ،نوا یا ایها الذین آمَ

 . نماز را برپا دارید؛   ۀولَوا الصّیمُقِاَ

 تا اینجا نظر میرزای قمی بود و حال پاسخ مرحوم آخوند خراسانی : 
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 پاسخ مرحوم آخوند به ثمره ی فقهی اول در بحث خطابات شفاهی:

چه حاضر و چه معدوم حال چه غایب ،  )  خطاب اعم استاست و    مردودمبنا  

   .  قلاستعُ  قطعیو دلیل آن سیره  (باشد

خطابات اعم است و شامل ،  عقلا    ی  تا وقتی قانون قبلی رد نشده بنا به سیره  )

 نسخ یا رد شده باشد ( ، ون نمگر اینکه قا ، همه می شود

 از نظر مرحوم آخوند ثمره ی اول منتفی است .  ، لذا 

  ثمره ی فقهی دوم :

  ؛ چه معدومو  چه غایب ، چه حاضر ؛ اگر خطاب اعم باشد شامل همه می شود  

 معدوم   و  غائب  و  است   ه )حاضر(شاف باشد فقط شامل مُ   صِّخَاما اگر خطاب اَ

 . ستین فمکلِّ

 .  ماست بحث و یفقه ی ثمره شد مشافه شامل که دوم قسم نیا

  کلاً  و  شود  ینم  اجماع  لیدل  به  بنا  فیتکال  اشتراک  مشمول  مشافه  ریغ  یعنی

 . ستین فمکلِّ

  : ف یتکل اشتراک

  فمکلِّ:    گفت  توان  ی نم  ی عنی؛    دارند  مشترک  فیتکل  ک ی،    فانمکلِّی    همه

 اشتراک  مشمول  است   مکلف  که   یکس  و   است  مکلف  فقط  اسلام   ابتدای  عصر
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 . اند رفتهیپذ را نیا اجماع با فقها عیجم و شود یم  فیتکال

 

                  یشفاه خطابات بحث در دوم یفقه ثمره به آخوند مرحوم پاسخ

  حاضر   ،  بی غا)  همگان  باشد  اخص  چه  و  باشد  اعم  خطاب  چه  و  است  اشتباه  مبنا

 اشتراک  اسم  به  کنند  استفاده  خطابات  عمومات  و  اطلاق  از  توانند  یم (    معدوم  و

 .  همان خطاب انشائی می شود( که)  اجماع به بنا،  فیتکال
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